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 1اقتصاد سیاسیِ فضای عمومی
 دیوید هاروی

 یلخانآلا حس ایمان واقفی وبرگردان: 
 

ی عنوان زیربنای حکمرانو متعاقباً قرار دادن آن به مشارکت سیاسی برای مباحثه و ایعرصهعنوان به« 2حوزه عمومی»در نظرگرفتن 
ت توانسدموکراسی می در آن آرمان فیزیکی که یفضایتصویر آگورای آتن همچون . دموکراتیک، تاریخی بلند و پرآوازه دارد

و بعضاً اینهمانی  رو نوعی پیوندهاست تخیّلات سیاسی ما را به اشغال خود درآورده است. از اینی عمل بر تن کند سالجامه
گیری فضای عمومی واقعی و حکمرانی واقعاً دموکراتیک فرض گرفته شده است. چند و چونِ این رابطه اما همچنان میان شکل

ی گیر ای راهگشاست و با ظهور اینترنت و شکلی عمومی صرفاً استعارهکنند حوزهای گمان میپر ابهام باقی مانده است. عده

 پرسند مگرهای فضایی چندان محلی از اعراب ندارد. برخی دیگر با انکار می، دیگر فیزیک و مادیتّ سازمان«اجتماعات مجازی»
های تحت ، مالشدهشده، فضاهای خصوصیهای حصارکشیجداشده، شهرکهای ازهمممکن است در جهان شهریِ مملو از حومه

های مداربسته در امان نمانده )و این روزها به لطف دید دوربیننظارت درآمده و مرکز شهرهایی که هیچ گوشه و کناریش از 
 ، از مردم خواست مشارکت سیاسی داشته باشند؟ «(همکاری شغلی»شکل نامحسوسی از حکمرانی به نام 

ر و رسد، اما به بای عمومی بنظر غیرممکن میی واقعی میان مادّیت فضای عمومیِ شهری و سیاست در حوزهگرچه یافتن رابطه
افتد. آنچه ما در زندگی ی ما از شهر در خلاء اتفاق نمیای میان این دو وجود دارد. هر چه باشد تجربهمن نقاط اشتراک بالقوه

ها، بخش بودنِ مالجان کندن در مسیر رفت و برگشت و لهِ شدن در شلوغی مترو گرفته تا فرحکنیم )از مان تجربه میروزمره
ی جاگرفتن ما در جهان ( قطعاً بر نحوههای خیابان و آرامش و زیبایی پارکای شهری، گداهای گوشهظرافت و عظمت برخی بناه
اند ای که درون ما رگ و ریشه دواندههای سیاسیها و اندیشهگذارد. از طرف دیگر ایدهمان تاثیر میو متعاقباً تفکر و عمل سیاسی

کنند، بلکه تفاسیر ما را از آن تجربیات سر و شکل دهی میهای شهری جهتی گشودگی ما را در برابر تجربهنه تنها نحوه
زدگان است، نه ترس و واهمه داشته باشند که گویی بخش طاعون 3نشینان از مراکز قدیمی شهردهند. برای مثال اگر حومهمی

 کنند، بلکه امکان هرجا را تشدید میتوجهی فعلی به آنهای قدیمی شهر بیای از هستهتنها با دامن زدن به تصورات کلیشه
های قدیمی یا در مقابل اگر ساکنان هسته دهند.نوع همگرایی سیاسی را در جهت منافعِ شهر و حومه بیش از پیش کاهش می

ی کننده بدانند احتمال تمایل پیدا کردن به برنامهآور، یکنواخت و خستهروح، کسالتهای شهر را بیشهر، زندگی در حومه
طور کلی به اثرگذاری طراحی شهری و بویژه خواهیم بهآید. اگر میکنند پایین مینشینشان دنبال میای که همتایان حومهسیاسی

-های اجتماعیی عمومی بیاندیشیم باید سراغ ترکیب جالبی از دریافتگیری فضای عمومی شهری بر سیاست در حوزهشکل
 ا بگیریم.جغرافیایی، انتظارات و شرایط مادی ر 

ی موردی کمک بگیریم. به عنوان مثال مایلم به امپراتوری دوم فرانسه بازگردم و شاید بد نباشد در این زمینه از یکی دو مطالعه
ای دربرداشت. انتخاب این مورد از آن ایِ فضای عمومی چه تبعات مستقیم و چه غیرمستقیمِ سیاسینشان دهم تغییرات ریشه
ای از متفکران، منجمله والتر بنیامین، بیشتری از آن دوره دارم و گهگاه با الهام از آرای طیف گستردهجهت است که شناخت 

ام. اما پاریسِ هایی در باب اثرات و معانی سیاسی کار هوسمان پروراندهریچارد سنت، مارشال برمن و تی. جی. کلارک، ایده
ی دقیق آثار هوسمان و موزِز در بازسازی شهر نیویورک به مطالعهدوران هوسمان از یک جهت دیگر نیز مهم است. رابرت 
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3 The inner city :های مرفهِ جا را به مقصد حومهشدن آنقدیمی شهر را گویند که طبقات متمول در طی فرآیند مدرنیزاسیون و شهری هایهسته
 تر شده است.اند و عملاً تبدیل به مکانی برای سکونت طبقات فرودستشهری ترک کرده
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های هوسمان را نعل به نعل رونویسی و به زعم نامید پرداخت )موزز حتی برخی تاکتیکسازی از آنچه او هنر هوسمان میمدل
 برخیْ اشتباهات فاحش او را نیز تکرار کرد(.

 تامّل کنم. این شعر تمام آن« چشمان فقر»ت بر شعری منثور از بودلر به نام خواهم نخسنظر برسد، اما میشاید کمی عجیب به
جا در خود دارد. بودلر در مدخل شعر از گرفته است یکموضوعات و مباحثی را که حول و حوش کارهای هوسمان شکل

در طول روز ما احساسات و »دهد یبودلر ادامه م«. یکباره تمام وجودم را نفرتت فراگرفتدانی چرا بهمی»پرسد اش میمعشوقه
 اما«. افکارمان را در کمال صمیمیت با هم در میان گذاشتیم، گویی یک روح بودیم در دو بدن

ود ای نونوار که کنار بلواری نوساز گوشه گرفته بروی کافهبهدر آن شامگاه که خستگی بر ما غلبه کرده بود، تو آهنگ نشستن رو»
های نورش را به هر کشید. کافه شعلهبود از سنگ و خاک، اما شکوه و عظمتش را مغرورانه به رخ میکردی. بلوار همچنان پر 

اش را بر سفیدی سوی چراغ تمام روشنایی آورد.های افتتاح را به یاد میکرد. آن سوز و گدازهایِ چراغ گازی، شبسو پرتاب می
ای از میوه و گان هر کدام سینیچهرهحوریان و ماهکرد... ای مطلّا پخش میهبریها و گچکاریی دیوارها، پهنای آيینهکورکننده

 بارگی درآمده بودند.ها به خدمت شکمی اسطورهکردند... تمام تاریخ و همهکباب و بره بر سر حمل می

 کی است. ستادهیگذاشته ا یدیرو به سف یشیاز کار و ر دهیتک یابا چهره یاما مرد موقرِ چهل ساله یرو به رو  ابانیخ نیدر هم
رد نمانده. م شیرفتن برا شیپ یبرا یرمق گریو د داردیپسر خردسالش را نگه م گریدستش در دست پسر کوچک و با دستِ د

هر سه شان به ی مندرس بر تن داشتند. چهر یاآورده و مراقب آنها بود. بچه ها جامه رونیب یقدم زدن عصرگاه یها را برابچه

ر خود را د شده بودند. تفاوت سنْ  رهیبه کافه خ شیو ستا نیاز تحس یعبوس بود و هر سه جفت چشم با حس یبیشکل غر
 .کردیآشکار م گفتندیکه چشمانشان م یسخن

شده باشد". چشمان پسر  نیاز خون چشم فقرا رنگ دیکافه با نیا ی! تک تک آجرهابای! چه زبای: "چه زگفتیپدر م چشمان

چشمان پسر خردسال مبهوت تر از آن بود که  یاز ما بهتران است". ول یخانه جا نیا ی! بار بای! چه زبایچه ز: " گفتیکوچک م
 .آورد زبانبه  یجز از سر لذت و سرخوش یبتواند کلام

چشمان آن خانواده متاثر شدم که حس  نه تنها از کبارهیداشتم. اما به  یبه واقع من حس لذت و سرخوش زیدر آن عصر دل انگ 
ره تو چرخاندم و گ یچشمم را به رو  یهمن بود. حلق یهاز قد و قوار شیشرابم ب یو بطر  وانیل نکهی. شرم از اتشرم مرا فراگرف

 آه آن دم،یچشمت غلط یکه به درون سبز  ی. به محضیتا از درون آن افکارم را بخوان من،عشق  یاش زدم به چشمان تو، ا
اند. از تحمل رقابلیغ شانیمردم با آن چشمان از حدقه درآمده نی: " ایغزل است و خادم ماه، گفت یهو آرام که خان بایچشمان ز

  ."رونیشان بدبنداز  نجایصاحب کافه خواهش کن از ا

 دو انیم یاند، حتدور شده گریدیک سخت شده است. تا چه حد افکار از هیتا چه پا گریدرک همد ینیبیمن م یبایز یهفرشت
 .«عاشق

روی مرز میان امر خصوصی و امر آمیز فضای عمومی و درهمی ترسیم ماهیت چالشی این شعر فقط شیوهالعادهی فوقنکته

شود نیز مشاهده کرد(، اش با عاشق میساز مجادلهتوان حتی در افکار معشوق که زمینهروی را میعمومی نیست )این درهم

شناسی، در روابط اجتماعی )بویژه روابط طبقاتی و ابهام در مالکیت، در زیباییست که در آن ای ادر خلق فضاسازیبلکه 
هر حال جالب خواهد بود اگر به این گیرند. بهجا در برابر هم قرار میجنسیتی( و اقتصاد سیاسیِ زندگی روزمره همه یک

های شرح دادیم به کافه ۰۶۸۱ی ای را که در پاریسِ دههو احساسات چندگانه توان آن اتفاقبیاندیشیم که به چه آسانی می
ط ، فق«(توان در شکمبارگی خلاصه کردها را میتمام تاریخ و اسطوره»تعمیم داد )گویی در واقع  ۰۹۹۱ی لوکس نیویورک در دهه

کند )چنانچه او واقعاً عنوان صاحب شهر فقرا را اخراج میخواهد بود که به 1بار این شهردار نیویورک یعنی رودی جولیانیاین
 خانمان آورده است(.این بلا را بر سر بسیاری از خانوارهای بی
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چشمان فقر اولین ی بازسازی پاریس پیش از آنکه هوسمان مشغول به کار شود در سر مردم وجود داشت )واضح است که ایده
سرود(. اگر بخواهیم بر اساس احساساتی که توصیفش رفت قضاوت کنیم ی بلوارهای جدید شعر میدربارهجایی نبود که بودلر 

ها دوگانه بوده است. آنچه بسترساز سرودن این شعر شد ظهور یک بلوار، یا به قول باید بگوییم واکنش سیاسی به این بازسازی
خواهد حق مالکیت و کنترل بر کشد و میفضا را به چالش میخودشان فضای عمومی جدید بود. اما معشوق حق اشغال این 

گان ست که در آن فقط برگزید توان یک فضای دقیقاً خصوصی نامید. بلکه فضاییفضا اعمال شود. اما از سوی دیگر کافه را نمی

 ایی طردکننده است، فضایی کهیابند. کافه در نظر فقرا فضی ورود میقصد خرید کردن و مصرف دارند اجازهو از ما بهترانی که 
قرا نه کند. فرو پرتاب میاز خون چشم فقرا رنگین شده است. کافه تصویری روشن و نورانی از خود به فضای عمومی و به پیاده

اند هاش بگیرند، بلکه مجبورند با آن مواجه شوند. درست همانند کسانی که در کافه نشستتوانند نادیدهگریزی از آن دارند و نه می
زا همراه زدگی و گاه با مواجهات تنشرو شدن با فقرا رها شوند. این تداخل مرزها گاه منتهی به شگفتتوانند از عذاب روبهو نمی
 است.

بدین ترتیب باید پرسید این فضای عمومی، بلوار، در حقیقت چه بوده و چگونه پدیدار شده است؟ همه کسانی که در پاریسِ 
شدند کشته ۰۶۸۶تر با خون کارگرانی که در قتل عام ژوئن دانستند که بلوارهای قدیمیخوبی میکردند بهگی میی بودلر زند دوره

ای اجتماعی بودند )در مقابل کسانی که صرفاً به ساخته شده بود. این بلوارها حق کسانی را که در جستجو و حامی جمهوری
ن شدت محدود کرد. آ ی عمومیِ سیاست بهایمال و دسترسی آنان را به حوزهدنبال یک جمهوری سیاسی بودند( با خشونت تمام پ

گری، به انضباط درآوردن و کنترل کردن روزها، درست مانند امروز، کسانی بودند که بلوارهای جدید را فضایی برای نظامی
و  منظور ایجاد مسیری سریعارها بهدانستند. گسترش بلوارهای جدید در امپراتوری دوم ماهیتی استراتژیک داشت. این بلو می

های باریک و پر پیچ و خمی که کار سرکوب نظامی را افزارها و دور زدن سنگرهای غیرقابل فتحی که در خیابانآسان برای جنگ

امپراتوری دوم را مستقر کرد در نخستین قدم کنترل  ۰۶۸۰ای که در سخت کرده بود کشیده شدند. کودتای نظامی ۰۶۸۶در 
رژوا ی بو وارها را به دست گرفت. بلوارهای جدید به فضایی عمومی برای تسهیل حفاظتِ دولت از مالکیت خصوصیِ طبقهبل

تبدیل شده بود. از این رو نباید بر روی کسانی که ممکن است نظم اجتماعی بورژوایی را به چالش بکشند )یا حتی با ظاهر 
 ساز شوند( گشوده باشند.پوششان مسئلهژنده

نوان عی ظهور بلوارها بود. برای شروع اجازه دهید به نقش بلوارها بهبا این حال استیلای نظامی تنها بخش کوچکی از زمینه
اشاره کنم. کسری مالی به  ۰۶۸۱-۰۶۸۹های ی بحران اقتصادیِ سالای عمومی برای افزایش سود شخصی در دورهگذاریسرمایه

و نظامی شناخته شد جبران گردید. بدین شکل بلوارها مستقیم و  1از کینزگرایی مدنیچیزی که بعدها به ترکیبی کمک آن
دا به شان ابتغیرمستقیم به احیای اقتصاد و استحکام ارزش مالکیت خصوصی کمک کردند. صاحبین اراضی و املاک که برخی

از امپراتوری دوم حمایت کردند )بخشی از ها برخاسته بودند، هر چه گذشت بیشتر مخالفت با مصادره و سلب مالکیت از زمین
ها توانستند از بالارفتن قیمت زمین و ملک  به نفع خودشان بهره گیرند(. به این ترتیب این حمایت به این جهت بود که آن

ران کاانکاران و کارکنان ساخت و ساز، کاسبداران، پیمانفضاهای عمومیِ جدید آشکارا به منافع شخصیِ این گروه )یعنی زمین
 مختلف( گره خورد.

ایلم ی عمومی گذاشت. متوجهی بر سیاست در حوزهنیز در میان بود که تاثیرات قابل ای از اثرات ثانویعلاوه بر این، پای مجوعه

بیش « حق به شهر»کند امروزه اشاره می 2در اینجا بر روی این اثرات ثانویِ زنجیروار لختی درنگ کنم. همانطور که ریچار سنت
لا شود )یا اصنامیده می«  امر عمومی/ مردم»از پیش به حقی بورژوایی تبدیل شده است. نظارت و کنترل اجتماعیِ کسانی که 

ی ظهور آیند(. تایید و تصدیق فضاهای عمومی جدید )شکوهی که بلوارهای جدیدالتاسیس به منصهمردم به حساب نمی

داد گره خورد. هوسمان فرآیند ها رخ میمکان ای که در آنهای خصوصیفعالیت گذاشتند( عمیقاً به کنترل کارکردها ومی
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 های صنعتیگذاری کرد و از آن پس سالیان سال این سیاست ادامه یافت. او کوشید فعالیتمراکز شهری را پایه« 1سازیِ اعیانی»
های سیاسی بود( را از مرکز شهر به  در مرکز شورشپیوندش )که معمولاًی کارگر هم)بویژه صنایع آلاینده مانند دباغی( و طبقه

برای ساخت و سازهای خصوصی و عمومی در را شناختی های زیباییطراحی و فرم با سختگیری تمامْ ضوابط ویبیرون پرت کند. 
مایت از ح مجبور به خصوصی هایفعالیتالزامی کرد. ( گذاشت معماری و زیبایی پاریس بر یتاثیر دیرپای کهبلوار و اطراف آن )

، وریتشکوه امپرای دهندهای که بازتاب؛ فضای عمومیساخت نوع خاصی از فضای عمومی بودای شدند که هدفش سیاسی آمال

هوسمان تلاش کرد فضاهای عمومی و خصوصیِ پاریس را به شکلی همساز کند که هر یک . بودبورژوایی  رفاهامنیت نظامی و 
 دهی مجددِ میدان تایمزِ ای به همراه داشت )همچنان که امروز هم در سازماناما این کار تبعات طبقاتی دیگری را پشتیبانی کند.

خت کند: اگرچه ساای که از بودلر سروده است این رویکرد طبقاتی آشکارا خود را نمایان میبینیم(. در قطعهنیویورک این را می
دهد. کافه )نماد فضای منحصراً تجاری( و دگی و زرق و برق کافه را بازتاب میبولوار به پایان نرسیده بود اما شکوهشْ درخشن

جا کند. اما در ایندهند که در آن هر یک دیگری را تایید و تصدیق میای را شکل میزیستیبلوار )نماد فضای عمومی( هم
ترل شود. فقرا، فارغ از اینکه واجد ارزشند بایست به تمامی کنمی ]همانند فضای تجاری[فرضی وجود دارد که فضای عمومی پیش

 یا خیر، درست همانطور که از کافه اخراج شدند باید از فضای عمومی نیز اخراج شوند.

ی فقیرِ شعر بودلر( دارد؟ چگونه شدگان و مطرودان )مثلاً خانوادهای برای پذیرفتهاما این شرایط چه معنایِ سیاسی و اجتماعی
 ورزی دری تفکر و یا حتی امکان سیاستشده بر آگاهی، شیوهو شیک و پیک شدت کنترلعمومیِ بهی این فضاهای تجربه
ان بودند واکنش نشگذارد. چرا آن عاشق و معشوق تا به این حد متفاوت به شرایطی که در آن قرار گرفتهی عمومی اثر میعرصه

 دادند؟

 ها دارد:به این پرسش ریچارد سنت نگاهی بسیار ویژه 2افول انسان عمومیدر کتاب 

کار گرفت، معاشرت و اختلاط میان طبقات برای بازسازی پاریس به ۰۶۸۱و  ۰۶۸۱های ای که هوسمان در دههنوع طراحی»
در  ه آپارتمانهای ویلایی بصورت خودانگیخته در تبدیل خانهای که بهمختلف را درون محلات محدود کرد. تمام آن ناهمگونی

گذاران و بساز باد رفت: سرمایه بوجود آمده بود، با تبدیل محلات به واحدهای اقتصادیِ همگون به ۰۹ی نخست قرن نیمه
شان را در کدام مناطق خرج خوبی فهمیده بودند که سرمایهها بهدانستند. آنسازی را سیاستی عقلانی میها این همگونبفروش

 ]این وضعیت[سان اکولوژی طبقات: هوسمان دیواری جدید میان شهروندان و نیز گرداگرد شهر بنا کرد... لات بهکنند. اکولوژی مح
 «وطنی را دگرگون کرد...گرایی و جهانمعنا و مفهوم محلی

ضای قاتیِ فسازیِ طبدهند. دختر انتظار همگونعاشق و معشوقِ داستان بودلر متناسب با این تغییرات از خود واکنش نشان می
. خیزدجا برمیی او از همین انتظار نابهدهند. واکنش پرخاشگرانهست که بلوارهای جدید سر میعمومی را دارد. این همان ندایی

کند. جایی که بالزاک هنرمندانه طبقات مختلف ی پاریس سیر میاما در سوی دیگر مردِ داستان بودلر، همچنان در گذشته
زادگان ی دوم ثروتمندان بورژوا و اشرافی اول جای کسبه و استادکاران است. طبقهتصویر کشیده است: طبقههایش را به ساختمان

های کارگر را ی چهارم خانوادهیابید. در طبقههای دولتی را میی سوم کارمندان محترم و بروکراتکنند. در طبقهزندگی می
اند. در اینجا مراودات و مواجهات جویان و فرودستان سکنی گزیدهر، دانشبینید و بالاخره در طبقات آخر هنرمندان نزامی

لال ای که در خگزینیی شهری ممدوح بود. به زعم برخی این جداییعنوان بخشی از تجربهای نه تنها مقبول، که بهبیناطبقه
ژوا دیگر تماسی با طبقات فرودست نداشت و ی بور همراه داشت. چراکه طبقهباری بهامپراتوری دوم رخ داد تبعات سیاسی زیان

                                                           
Embourgeoisment 1 :بل توجه آنکه در دنیای انگلیسی زبان واژه مصطلح برای این لغت قاgentrification دنبال پنهان است. این امر در واقع به

به  کنند وریز از همین حربه برای ترجمه کلمه استفاده میسازی است. در فارسی نیز اصحاب شهرساز و برنامههای بورژواییِ فرآیند اعیانیکردن ریشه

 برد.را بکار می نوسازی واژگانی نظیر بهسازی یا « سازینیاعیا»جای 
2 The fall of public man 
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ای که بر روی آنان داشت به یکباره از میان و تاثیرگذاری اخلاقی کردای که در قبال طبقات فرودست حس میاز این رو وظیفه
است و  داند نشان از همین احساس وظیفهی خود میجاییکه بودلر لیوان و بطری شرابش را بزرگتر از قد و قوارهرفت )آن

های محصور بود دنبال امنیتِ مجتمعدهد(. به زبان امروزی معشوق بههمچنین زرق و برق کافه را در چشمان فقرا بازتاب می
شمرد. این ی شهریِ مرکّب از طبقات مختلف را مقدّم میحال آنکه عاشقْ تنوع و تکثرِ موجود در این چندفرهنگی و تجربه

کند(. یک زن بورژوا از آن هراس دارد )و البته تمایزهای جنسیتی این ترس را دوچندان میای است که درست همان مواجهه

همین سیاق ثروتمندان نیویورکی، بویژه زنان، از شهردار نیویورک رودی جولیانی ممنون هستند که در طول مسیر به سوی به
 است.  خانمانان و متکدیان را از سر راهشان جمع کردهپاساژهای مرکز شهر بی

ار است آشک« هوسمانیزاسیون»ی فرآیند زدایی را که میوهی دیگری از این سیاستمدرن تی جی کلارک سویهنقاشی زندگی در 

ینی گیری نظم نوبستری برای شکل»کند اگرچه هوسمانیزاسیون تجدد را برای پاریس به ارمغان آورد اما کند. کلارک ادعا میمی
 سرمایه به زعم کلارک:«. نظمی بدون ایماژ و تصویراز زندگی شهری مهیا کرد. 

نیازی ندارد خود را در قالب آجر و سیمان  بر روی زمین متجسد کند. سرمایه نیازی ندارد مانند نقشه در ذهن ساکنین شهر »

ی برای درست یا دهد شهر بدون تصویر، بدون فرُم، بدون راهی برای نفوذ به تخیّل، بدون راهحک شود. ... سرمایه ترجیح می
طور انبوه منتشر کند که جای هر آنچه نابود تا تصویری از خود به -غلط خوانده شدن، بدون نزاع بر سر بازخواهی فضا باشد

 «کند بنشاند.می

نهایت به شکل بی»افزاید بازسازی پاریس توسط هوسمان است. کلارک می« فضای نمایش»این تصویر جدید همان 
ارِ ی پر زرق و برقش در کهمراه کافهبه صحنه آوردن این فضای نمایشی )و شکوهِ( بلوار به«. گرانه بودنمایش ایگرایانهسرکوب

ن دهنده است. ایی فقیر در این بلوار بسیار تکانروست که حضور خانوادههای روابط طبقاتی بود: از اینپنهان کردن بنیان
کند. بلکه فضای نمایش خودش نه تنها شکلی یکباره ظهور میاری در درون آن بهدفضای نمایشی فرُمی خنثی نیست که سرمایه»

شهری که »جای هوسمانیزاسیون تلاشی بود برای جایگزین کردن یک تصویر به«. از سرمایه بلکه یکی از کاراترین اشَکال آن است
سان شکلی از اجتماعیّت و مکانی ی شهر بهدهآنچه از دست رفته بود ای«. های پیشینش را از دست داده بوداسلوب بازنمایی

، ی بازنماییِ سیاسیشیوه»کننده مهیا باشد. برای نظم اجتماعی حمایت گرایانهبود که در آن امکان خلق آرزوهای آرمان بالقوه
ل تِن حوادث محتمهای اجتماعی آن را آبسکرد که گویی پرکتیساقتصادی و ایدئولوژیک که روزگاری شهر را واحدی تصویر می

یافت. اما محو بیش از پیش این  ۰۶۸۶های بازنمایی را باید در سرکوب از دست رفته بود. بخشی از علل محو این شیوه« کندمی
ه تصویر ی نمایش بسان عرصهی فضای نمایش است. وقتی که سرمایه شهر را صرفاً بهکنندههای بازنمایی مرهون قدرت مبهوتشیوه

ای هشکل منفعلانای خلق، که فقط توسط آنان بهصورت فعّالانهاه شهر دیگر نه از خلال مشارکت سیاسی مردم بهکشد آنگمی
اما آنچنان «. گذاشترویِ ما میو فهم جمعی پیش های امکان را برای کنشافق»شود. شهر در نظم اجتماعی پیشین مصرف می

 «.شودها محو میاتوریِ کالا تمام آن افقدر عصر امپر »کند که کلارک در خاتمه ابراز می

ای شد. انقلاب بورژواییِ دچار گسستی ریشه ۰۶۸۶گمانم اشتباه خواهد بود اگر فکر کنیم تخیلات و ایماژهای سیاسیِ بعد از به
)نورث ساید( پاتوقی  2، بلوار کاپوکین1ی معروف تورتونیتوجهات اجتماعی را از دربار به بلوار منتقل کرد. خارج از کافه ۰۶۸۱

رفتند(. شب به بعد داخل کافه میشدند )و از نیمهعصر آن دور و برَ دیده می ۱تا  ۸شده بود برای تمام کسانی که از ساعت 
زادگان( ی امپراتوری دوم نبود. اما این عادت به نمایش اجتماعی و قدرت بورژوازی )در مقابل اشرافبدین ترتیب خود بلوار ساخته

تری از مالکیت اجتماعی و سیاسی را خلق های جدید بسط یافت تا الگوی پراکندهسرعت در امتداد بلوارهای نوساز و کافهبه
شدت رشد کرده بودند قوت به ۰۶۸۱و  ۰۶۸۱های ی دهههای یوتوپیاییِ مختلفی که در فرانسهکند. انقلابیون )که از جریان

                                                           
1 Tortoni 
2 Boulevard des Capucines 
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کننده نفوذ کرده بودند. بالقوه و حمایت 1عنوان یک تنِ سیاسیِ ی در شهر و جمهوری بهشکل وسیعی خود بهگرفتند( به نوبهمی
عنوان مثال این نگره در آثار نخستین بالزاک حضور قابل توجهی دارد. ی تن سیاسی در آن دوران فراگیر شده بود: بهاین ایده
قلابی بر هنر عمومیِ فاخر بر همین ایده دلالت دارد: زنی اثر اونوره دومیه که پاسخی بود به تاکید حکومت ان 2جمهورینقاشی 

در دست و با هر  ]جمهوری[های دور، پرچم سه رنگ های برهنه، شاهانه نشسته بر تخت کیانی و خیره به افقبلندبالا با پستان
غول دیگر پیشِ پایش مش دهد و کودکیاند( را شیر میهیچ عنوان کودکانی کوچک تصویر نشدهپستان یک کودک تنومند )که به

 خواندن کتاب است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (۱۷۸۷-۱۷۸۱: نقاشی جمهوری اثر اونوره دومیه؛ نقاش رئالیست فرانسوی )۱تصویر 

شوند( باید در دوران قحطی و تنگدستیْ معیشت ساکنان را به باور انقلابیون شهر و جمهوری )که غالباً یکی در نظر گرفته می

های ملیّ باید در مواقع بیکاری کار ایجاد کنند. تمامی این امیدها در ماه ژوئن دود شد و به هوا رفت. آنچنان و کارگاهمهیا کنند 
ودتا عنوان رئیس جمهور که با کها تعطیل و بلوارها مبدل به کشتارگاه شدند. کمی بعد از آن، انتخاب ناپلئون سوم بهکه کارگاه

شکل تمام این امیدها و آرزوها گذاشت. به دنبال این اتفاقات ساماندهی و طراحی فضای عمومی به ی پایانی برهمراه بود نقطه
تظر سان تنی سیاسی کمرنگ شد یا دستکم به کناری رفت و منبنیادینی تغییر کرد. فضای نمایش دست بالا را گرفت. تصور شهر به

 ره کشف شود.ها بعد در دوران پر هیاهوی کمون پاریس دوباماند تا سال

                                                           
1 Body politic 
2 The Republic 
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کرد؟ فضای نمایش دقیقاً دهی به فضای عمومی چه نقشی باید بازی میاما چه شکلی از فضای نمایش ساخته شده بود و شکل
گر کند؟ مصحنه آمد و کنترل شد؟ مگر این درست نیست که کنش انقلابی نیز حسی قدرتمند از نمایش را خلق میچگونه به

 نیستند؟ های مردمیها هم در حقیقت فستیوالبگوید انقلا همانطور که لنین می

ی کنندهاش گرفته است(. این نکته آشکار کلی نادیدهی سیاسی ناب داشت )که کلارک بهالبته فضای نمایشِ امپراتوری دوم یک سویه
سازی ی پاریس برای باز نهی هوسمان طراحی عامداست. در برنامهی قدرت امپراتوریی ناپلئونی و ایدهپوپولیسم موجود در افسانه

اقتدار امپراتوری روم و تبدیل آن به مغز و قلب تمدنِ اروپایی و فراسوی آن امری ضروری بود. همانند امپراتوری روم به صحنه 
نان »آوردن و به جریان انداختن فضای نمایش سلاحی برُنده برای حفظ تاج و تخت پادشاهی بود )به یاد بیاورید شعار معروف 

های نظامی )بویژه های تدفین پادشاهی و دیدارهای سلطنتی، رژههای شاهانه، مراسمهای درباری، ازدواجرا(. جشن« 1رکو سی

تاح کرد(، حتی مراسم افتهای بیرون از قلمرو پادشاهی که در آن امپراتور پیشاپیشِ سپاه حرکت میمنظور تجلیل از پیروزیبه
پیشگان قرار بود پیشِ پای رحمت، بخشندگی و قدرت نمایشی درآمده بودند که عاشقهای ی جشنبلوارها همگی در جامه

های ها و مراسمآییها، گردهمهای مردمی از امپراتور عموماً خود را در قالب جشنپادشاهی سر تعظیم فرود آورند. حمایت
های عمومی بزرگی در تجلیل از بودند مراسمخواهی معروف که به جمهوری 2الکرد )حتی زنان لهشده عیان میریزیبرنامه

یادماندنیِ بلوارهای جدید، در خدمت های جدید، حتی ماهیت بهبازسازی 3تریادماندنیماهیت بهدادند(. امپراتوری ترتیب می
طور کلی ب -مثلاً سالن اپرای گارنیه –ناپذیر قدرت امپراتوری بود. خودنماییِ معماری بخشی و سَروری مقاومتمشروعیت

  ی خودنمایی نمایش سلطنتی بود. دهندهبازتاب

 

 : اپرای گارنیه در پاریس۲تصویر 

                                                           
Bread and circuses 1 : امپراتوری روم دارد. به باور این اصطلاح توسط نویسندگان رومی مصطلح شد و اشاره به دوران گذار از جمهوری روم به

های تواند مردم را با غذای رایگان و نمایشاین جمله دلالت بر این دارد که حکومت می«. مردم فقط دو چیز احتیاج داشتند: نان و سیرک»آنان 

  دارد.کننده راضی نگهسرگرم
2 - women of Les Halles 
3 monumentality 
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افزود،  شهر ، در عین حالیکه بر شکوه و قدرت امپراتوری می۰۶۸۱و  ۰۶۸۸های عنوان مثال نمایشگاهالمللی، بههای بیننمایشگاه
رفتن است درستی گفتههمانطور که والتر بنیامین بهستود. عنوان مرکز گردش کالا، ابداعات تکنولوژیکی و رشد اجتماعی میرا به

ی تهها گواهی بر مدرنیبود. در عین حال این نمایشگاه« وارگیِ کالا مشرف شدنبه زیارت بت»المللی شبیه های بینبه نمایشگاه
 بود. امپراتوری

ارِ تر همراه بود. این فرآیند در کپا افتادهبا این حال هوسمانیزاسیون با بازسازماندهی فضای عمومی برای هدفی به مراتب پیش
 جا نیز نمایش نابِ حرکت، شلوغاینهای شهر بود. رو سرمایه( درون خیابان، کالا و نیروی کار )و از اینتر پولتسهیل گردشِ سریع

فرش شده، خالی از معانی سیاسی نیست. گویی همه چیز سرعت گرفته تازگی سنگهای بهپلوغیِ وسایل نقلیه در سطح خیابان
« دلزدگی»کردند. آنچه زیمل ی ساکنانش سنگینی میش از پیش بر شانههای زندگی شهری بیشد که محرّکبود. بسیار شنیده می

ها و پاساژگردها را در زنی پرسههای بیشمار دربارهخواند عرصه را بر زندگی شهری تنگ کرده بود )دستکم اگر ما داستانمی
 بلوارهای نوساخته باور کنیم(.

ه ها و تئاترها بهایی که وصفش در شعر بودلر رفت(، کابارهاز آن دست کافهها )های تجاری بزرگ و تکثیر کافهظهور مجموعه
حت شود، غیرمستقیم تای که توسط نیروی پلیس کنترل میهمان اندازهاین معنا بود که اکنون دیگر امر اجتماعی در بلوارها به

های تجاری نیز قرار نظارت فعالیت
 گرفته است.

نوان قدرت روزافزون خودِ کالا به ع

ای نمایشی هیچ جایی بهتر از شی
های تجاری بزرگ خود را مجموعه

دهد. پیشگام این حرکت نشان نمی
است که  1فروشگاه بنُ مارشی

. ۰۶۸۱گردد به سال تاسیسش بازمی
های تجاری بزرگی چنین مجموعه

نیازمند انبوهی از مشتریان بود که 
بتوانند از سرتاسر شهر به سمت 
فروشگاه جاری شوند. بلوارهای 
نوساخته این امکان را مهیا کرده بودند. 

های تجاری بزرگ درهای خود مجموعه
های کردند. ویترینگشوده بودند و افراد را حتی اگر قصد خرید هم نداشتند به ورود ترغیب می ها و بلوارهارا به سمت خیابان
شکلی طراحی شده بودند که مشتریان را اغوا کند تا چندی از حرکت بازایستند و به کالاها خیره ی تجاری بههاسرتاسری مجموعه

ها تجاری یهای بلند مجموعهپذیری ویترینطرز رویتکالاهایی که به شوند. بلکه این حربه آنان را به ورود و خرید ترغیب کند.

کردند. بدین ترتیب مرز میان فضای عمومی و خصوصی ی خود نقش فضای نمایش را بازی میرا از آنِ خود کرده بودند به نوبه
 وشندگان )بویژه فروشندگان زن( رفتارهاها و فر چیرفته بود. گذر از یکی به دیگری آسان شده بود، گرچه سپاهی از کنترلدرهم

ی هاشود، منتها حالا این سپاه به دوربینرا در آن فضای داخلی تحت نظر داشتند )چیزی شبیه به آنچه امروز نیز دیده می
کاست. رو کنندگان فمداربسته و گارد امنیتی مسلح شده است(. نتیجه آنکه این شرایط شهروندان را صرفاً به تماشاچیان و مصرف

 ای به انفعال درآمده بود.طور موقت و دستکم لحظهتوان گفت سیاست بهبا این توضیحات می

                                                           
1 Bon Marche 
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گوید کردند. همانطور که زولا با نگاهی به گذشته میعنوان خریدار و فروشنده بازی میزنان در این میان نقش بسیار مهمی به
آقای مور مالک یکی از این  بهشت بانوان،ار دادند. در رمان های تجاری بزرگ مشخصاً زنان را هدف مصرف خود قر مجموعه
های کتکنی»های تجاری بزرگِ جدید )تشبیهی از همان بن مارشی( به یک بارون )کاراکتری برگرفته از بارون هوسمان( مجموعه

 گوید مهمترین کار:دهد. مور میرا توضیح می« مدرن تجارت

لی که های ناز ی پایتخت، تلنبار کردن کالاها، قیمتوقفهشود، نوسازی بیها ختم میگیری از زنان است. تمام چیزها به آنبهره»
دهد. این زنانند که بازارها برایش سر و دست های مشخص که به آنان طیب خاطر میکند و قیمتمردم را مجذوب خود می

اندازند، پس از آنکه مقهور نمایش کالاها شدند. کالاها مدام با زرق و برق اجناس به دامشان می شکنند، این زنانند که بازارهامی
د، در آیناند که زنان به ناگزیر گرفتارش میهایی اغواکنندهها وسوسهاند، آنمیل جدیدی را در پسِ نفسِ ضعیف زن بیدار کرده

شوند. مراکز خرید با اسیر لوَندی کالا و سرآخر سر ریز از میل می رباید و بعدگام نخست خریدهای خانه دل از کفشان می
ی کیان خانواده باددهندهترین عامل هزینه و بر گیر کردن اجناس لوکس مبدّل به بزرگبرابر کردن فروششان و با همههاده

ی تجاری های مجموعه. اگر زن ملکهکنندها را افزون میهای اشرافی، هزینهها دست در دستِ آخرین مدلاند. فروشگاهشده
عاشق  یمانند ملکهکرد. او بهگرفت و تمام توجهات را به خود جلب میبود،  نقاط ضعفش توامان مورد ستایش و استهزا قرار می

... )مور( پرداختای که بهای هر هوس را با خون خود میکردند. ملکهراند که زیردستانش مدام از او سوءاستفاده میمی حکم
کردند؛ مور دادند و مراسم دینی جدیدی خلق میدر حال ساخت معبدِ زنان بود که سپاهی از فروشندگان به پیشگاهش جان می

 هایشان و خرد کردن اعصابشان، پشتتر بود؛ پس از خالی کردن جیبدنبال دامی فریبندهاندیشید، هر لحظه بهتنها به زنان می
زنان را بیاورید تا هر آنچه در جهان است بهشان 'گوید ای شرورانه میکشید. مور رو به بارون با خندهمی سر زنان به استهزایشان

 «.بیاندازیم

مور ماهرترین طراح ویترین در پاریس بود. یک طراحِ ویترین »دهد هنر اغواکردن با نمایش ویترینی آغاز شد. زولا ادامه می
ای در عین حال بلوار تبدیل شده بود به فضای عمومی«. را در هنر نمایش بنا نهاد انقلابی. کسی که مکتب دهشت و عظمت

های ی بلوارها با جهان نمایشیِ داخل سالنی بورژوایی. فضای تئاترگونهبرای نمایش مکنت، مصرف متظاهرانه و مُدهای زنانه
 ای شدند که در طول آن فتیشمبدل به فضای عمومیشدند گره خورد. بلوارها تئاتری که در کنار بلوارها یکی یکی ساخته می

 کرد.کالا سَروری می

ی بسیار مهمی وجود دارد: همزیستی فضای عمومی و فضای تجاری رکن رکین این وضعیت بود. نمایش کالا اما در این میان نکته
های کوچک ذر از پاساژ و مغازهی خصوصی/عمومی فائق آمده و میان آن دو اتحّادی بوجود آورده بود. اگرچه گبر دوگانه

مبادلات تجاریِ تخصصی بودند، از برخی جهات بسیار در  های تجاری بزرگ که کانونعنوان مراکز داد و ستد کالا به مجموعهبه
فاده تکننده مورد اسعنوان مصرفجای مدیر خانه بهتقویت نقش زنان بورژوا موثر بود اما همچنان این زنان بودند که این بار به

های تجاری و خرید و نمایش برای زنان بورژوا به امری ضروری و مُد زنی در مجموعهگرفتند. قدم زدن در بلوارها، پرسهقرار می
ته( آمیخای از میل جنسی درهممایهها خود بخشی از این جهان نمایش بودند )که حالا عمیقاً با تهروز تبدیل شده بود. گویی آن

گیرد و بخشند. اما معنایی که تنها از گذر تجارت و کالا قوت میخود معنایی سراسر جدید به فضای عمومی می کردنکه با فربه
با میل جنسی نامحسوس درآمیخته است. این درآمیختن بلوار با زنانگی و مُد، مردان بورژوا را دسته دسته به سوی فضای عمومی 

 رهسپار کرد.

ای برای بقای خود عنوان حربهشده از مصرف و تحریک میل اروتیک بهن آرامش سیاسیِ منتجداری  از ایهاست که سرمایهمدت
 های تجاری از این تاکتیکست که مجموعهها مواجهیم(. برای مدت مدیدیگیرد )ما هر روز در تبلیغات تلویزیونی با اینبهره می

کرد رست همانطور که امپراتوری دوم از زنان بورژوا استفاده میکنند، دهای قابل تحریک استفاده میبرای هدف قرار دادن گروه
ی جایگزین قبل« ترین سن ممکن( بیاورید تا هر آنچه در جهان است بهشان بیاندازیمها را )در کوچکبچه»)البته امروزه شعار 

یش نهفته است. آنچه شدن و نمازیستیِ فضاهای عمومی/خصوصی تحت لوای کالاییشده است(. اما پشت این وضعیت، هم
 گیرد:زدایی است. ریچارد سنت چنین نتیجه میدنبالش هستند سیاستبه
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 ]فضای[قرار دهد... در  'رازواره'داری این قدرت را داشت تا نمودهای مادی را برای همیشه در وضعیت پرابلماتیک و نظم سرمایه»
مایل است بخرد، بیاندیشد و تایید کند مشغول است. این عمل نه در و ابراز خود از خلال آنچه  فرد صرفاً به مشاهده 'عمومی'

 'خصوصی' ]فضای[بود. در مقابل  ]در دنیای کالاها[صدا شدنِ منفعلانه و بی متقابل و پیوسته، بلکه برآمده از غرقی کنشنتیجه
است،  های متقابلی کنشتوانست خود را مستقیماً ابراز کند؛ فضای خصوصی عرصهجایی بود که فرد در رودررویی با دیگران می

 «.کنندی قلیلی نقشی فعّال بازی میالبته در خفا... در فضای نمایشی تنها عده

کرد. را وارونه می ، حتی هنگامی که آنی عمومی بودی عرصهدهندهی خصوصی از جهات مهمی انعکاسبا این حال عرصه
 در جهان درونیِ »کند عنوان نمونه بودلر در تشخیص قدرت نمایش و ارتباطش با فضای درونیِ ذهن معرکه بود. او اشاره میبه

دیل به که تبکند. جهان نمایشی رویمان است عیان میتمامی خود را در جهان نمایشی که پیشفراطبیعیْ اعماق زندگی تقریباً به

یشان متعلق به همین جهان نمایشند )همچنانکه تصویر ی فقیر با چشمانِ خیرهدر نگاه بودلر آن خانواده«. شودسمبُل زندگی می
ی کنندهشود منعکسرو میاش با این خانواده روبهخانمانان بخشی از جهان نمایش مایند(: اما طریقی که بودلر یا معشوقهبی

ی فقیر را بیرون دهد هنگامی که صاحب کافه آن خانوادهتفاوتشان است. اما چه اتفاقی برای جهان درونی رخ میجهان درونیِ م
 ی پر زرق و برقش خلاصه شود؟کند تا فضای نمایش به بلوار و آن کافهمی

ی جهان نمایش عرصه ایماژ و تصویری نیست که ثابت و بدون تغییر بماند؛»دهد جهان نمایش همانطور که کلارک نشان می
عنوان نمونه در پاریسِ به«. های متفاوت و گاه سرسختِ کنش اجتماعیی مقاومت شکلهای رقیب از جهان است؛ عرصهروایت

متصل کردن روایت وضعیت آنومیک با روایت شکاف اجتماعی ناتوان ماند. جهان نمایش نتوانست »امپراتوری دوم جهان نمایش از 
توان در پشت نزاع عاشق و معشوقِ شعر بودلر نیز مشاهده این ناتوانی را می«. را بر روی فرم پیشینش سوار کند فرم جدیدِ کنترل

و  «بارگی درآمده بودندها به خدمت شکمی اسطورهتمام تاریخ و همه)»شدن و نمایش کرد. کنترل اجتماعیِ برخاسته از کالایی
به »)ای جز فوران خشم های آشکار طرد و استثمار فقرا همراه است که نهایتاً نتیجهدرخشندگی و عظمت کافه و بلوار( با نشانه

 «.دربرندارد«( من بود یهاز قد و قوار شیشرابم ب یو بطر  وانیل نکهیشرم از ا)»یا احساس گناه «( بیرون از کافه بیاندازشان

براحتی ممکن است کنترل از دسستتان در برود و دهد حکمرانی از طریق نمایش بسیار پر مخاطره است: تجربه نشان می
گران برای حضور در نمایشِ نمایشگاهِ ی صنعتاز اتحادیه ۰۶۸۱پیامدهایی ناخواسته و گاهی نامنتظره به بار آورد. هنگامی که در 

ند کارگران نیز مانند باره بدهند، همگان انتظار داشتعمل آمد و از آنان خواسته شد نظرشان را در اینجهانی پاریس دعوت به
قد حمایت ی تکنولوژیکی تمامهای مدرن شوند و برای رسیدن به دستاوردهای پیشرفتهی جادو و عظمت تکنولوژیبورژواها شیفته
ی مذاکرات در کمیسیون کارگری گویای واقعیتی دیگر های امپراتوری در مقابله با بریتانیا اعلام کنند. اما نتیجهخود را از تلاش

ها و محصولاتِ یکنواخت و ای از هوش انسانی بر روی ماشین(. کارگران غالباً از اینکه شکل خام و سادهRanciere, 1988ست )ا
شد بکار گرفته شده بود دلخوشی نداشتند. اگرچه محصولاتی که از این طریق تولید به زعم آنان پسَتی که بدین طریق تولید می

هیچ وجه باب طبع های تجاری فراهم کرده بودند خوش بیاید، اما بهارهای نوپایی که مجموعهشده بود ممکن بود به مذاق باز 
الفت ها نه مخکارگران صنعتی و همنوا با احساس ارزشمند بودن و کرامت آنان نبود. جالب آنکه پاسخ کارگران به این پیشرفت

در پاریس پیدا نشده است( بلکه تلاش برای  1های لودیسمیگهگونه شواهدی دال بر وجود ر با بکارگیری تکنولوژیِ ماشینی )هیچ
ها، بهبود کیفیت محصولات و حفظ کرامت ی کاهش هزینهکنندهتوانست تضمینیابی کارگری بود که میشکل جدیدی از سازمان

ها ترین بحثه یکی از پردامنههای کارگری بود. چندی بعد این خواسته بآنان باشد. ترجیح کارگران یافتِن راهی برای تاسیس انجمن
 هایمخالفان در مقابل سیاست تبدیل شد. همچنین این رویکرد به رکن اساسیِ سیاست ۰۶۸۶ پس از های عمومیدر گردهمایی

ی انجمن کارگری نقشی های کمون پاریس مطالبهداری مبدل گشت. بعدها در مجموعه سیاستامپراتوری در طرفداری از سرمایه
 کلیدی بازی کرد.بسیار 

                                                           
Luddite 1 : افزار کردند. به زعم آنان این ماشینافزارهای مدرن را خراب میاز نساجان انگلیسی در قرن نوزدهم بودند که برای اعتراض ماشینگروهی

 جدید جای نیروی کار انسانی را خواهد گرفت.
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سازی محلات و مرزبندی مشخص فضای عمومی شد، ترکیبی که در فضای بیرونی در هایی که مصروف همگونعلیرغم کوشش
 راحتی قابل کنترل نبود. به -(1بلوارها و فضاهای سبز عمومی )مانند باغ تولری–گیری بود حال شکل

 ۲۸: باغ تولری در اوایل قرن ۴تصویر 

ها و ژانرهایی بود که برای دهد گویای وجود ترکیبی از انواع گونههای پاریس میاز خیابان ۰۶۸۶فورنل در سال  شرحی که
تبدیل به یک مسأله شده بود. مرزکشی میان زنان محترم  حکومت دستکمی از کابوس نداشت. پاسبانی کردن از فضاهای عمومی

به  -دگر های خیابانی و واعظان دورهزنساز-کرد. سیاست زندگی خیابانی میتر را ضروری و روسپیان وجود نظارتی سختگیرانه
پناهی و اضطراب بورژواییِ پنهان در پشت تلاطم شدت زیر نظر نیروهای پلیس درآمده بود. این وضعیت به حس ناامنی، بی

در اعماق فضاهای خصوصی نفوذ کرده ای از مخبران و پاسبانان مخفی شدن دامن زد. بدین منظور شبکهفضای نمایش و کالایی

 فضای نمایش«. حتی دیوارها هم گوش دارند»جا حاضر بودند. به قول پرودن ها به کار گمارده شدند و مخبران همهدربان –بودند
ر های تو دداشت )در واقع این مهمترین هدفش بود(. اما چه چیز دیگری پشت لایهباید روابط طبقاتی را از نظرها دور نگه می

کالاها، عبور و مرور و فعالیت عابران  ماند؟ قواعد غیررسمی بلوارها که منبعث از جریانتوی این فضای عمومی باید پنهان می
توان پشت این جمعیت خود را پنهان کرد. توجه قابل کرد. براحتی میبود، کار نظارت و پاسبانی را بیش از پیش سخت می

)علّاف و  baudetمانند تمایزی که فورنل میان بهشده است  2پو« مردی در میان جمعیت  »ی داستان ای که به ترجمهملاحظه
)کسی که کردارهایش گرچه کمی عجیب است اما به نوعی هدفمند و به این جهت احتمالاً تهدیدکننده  flaneurکننده( و نظاره

لی، استانی، احتمالاً جعبرد. دها را از بین نمیو مخرب است( قائل بود پیامی با خود به همراه دارد. پنهان کردن روابط طبقاتی آن
رد( های زندان سپری کاش را پشت میلهنقل است که اگوست بلانکی آن بزرگمردِ ژاکوبین انقلابی )کسی که چهل سال از زندگی

لیزه درحالیکه صدها تن از همرزمانش با عبور از خیل جمعیت بدون آنکه پلیس متوجه حضورشان شود ایستاده در بلوار شانزه
 او رساندند.خود را به 

در شعر بودلر این اضطراب )همراه با حس گناه( بورژوایی کاملاً مشهود است. گویی هرچه قدرتِ نمایش کالا در فرمانروایی بر 
 دواند. از این روشود، احساس تشویش و ناامنی در شخصیت بورژوایی بیشتر ریشه میفضاهای عمومی و تجاریِ شهر افزون می
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حس ترس را از آن دیگرانی که « آنان»ای از تداوم حضور آید. هر نشانهبه دست می« شانبیرون انداختن»آرامش تنها از رهگذر 
 پشت فتیش کالا و در میان خیل عظیمی از جمعیت شهری ناپدید شد.« دیگری»انگیخت. ماندند برمیباید پنهان می

 شود. نیرویی که، بویژه توسطی عمومی با مشکل مواجه میهاما دقیقاً در همین نقطه است که بورژوازی برای کنترل فضا و عرص
نیرو  برد. بر عکس، اینکار گرفته شد تا حق به شهر را به امتیازی انحصاری برای خود تبدیل کند راهی از پیش نمیهوسمان، به

 کند. در این بستر روابطد میشده تولیرنگشکل و همی کارگرِ شهریِ بیش از پیش همخودش را عمدتاً در قالب طبقه« دیگری»
شود. تقسیم پاریس به دو قسمتِ غربِ محترم و شرقِ زیستیِ نسبتاً متفاوتی میان فضای خصوصی، عمومی و تجاری برقرار میهم

ی تامین اجتماعی که هوسمان بر های هوسمان بوده است )بویژه در زمینهی سیاستشده نتیجهکلی فراموشکمتربرخوردار و به
مالتوسی به سازماندهی مجدد این خدمات اقدام ورزید و به حق معیشت و رفاهی که پیشتر فقرا از آن برخوردار -لِ یک نئوسبی

 بودند پایان بخشید(. 

کشیدند را به استعمار می شدند بر اساس سیاستی کلی به قلب آن منطقه نفوذ و فضای ناهمراه آنبلوارها هرکجا که کشیده می
شدند به ع چه از نظر امنیتی و چه از نظر اقتصاد سیاسی در خدمت امپراتوری خلق کنند. و اگر بلوارها موفق نمیتا فضایی مطی

ی کارگران که مجبور به سَر ها را محاصره کنند. اما از سوی دیگر قاطبهتوانستند آندرون مناطق ناهمراه نفوذ کنند حداقل می
 و غالباً بیکاری فصلی بودند محکوم به زندگی در جایی دیگر را دست به گریبان با ناامنیکردن با دستمزدهای بخور و نمیر و آشکا

هایی بیش از اندازه شلوغ و در شرایطی ناسالم روی سر هم چپانده شده بودند. بودند. جمعیت اکثراً سیاه و مهاجر در اتاق
های فروشیشمار اغذیهای و یا رجوع به یکی از بیازخانهامکانات محدود پخت و پز این جمعیت را مجبور به خوردن غذاهای سرب

های سیاسی شده بود کرد. این های اجتماعی و بحثی این وضعیت مبدل به نقاط گردهماییکوچکِ سِر خیابان که در نتیجه
 پول گرفتنرانه در پسرفتند که البته روشی ماهها میو آبجوفروشی های رقص، کابارهقشر برای خوش گذراندن عموماً به سالن

تی هایی که مهار تر، مثلاً آندست آورده بود. البته کارگران خوشبختاش بههای پرکاریی کارگر در زمانای بود که طبقهاضافه
ین ای بهتر برای خود بسازند. اتوانستند زندگیگران مستقل و کارمندان اشغال کرده بودند میداشتند و یا جایی در میان صنعت

ردند کهای تفریحی کوچک رفت و آمد میکردند و برای معاشرت و فراغت به پاتوقروه عموماً در مناطق مرکزی شهر زندگی میگ
ی که پاتوق اکردند(. مراکز تجاری و خصوصیِ رنگ و رو رفتهروی هم میگویند معمولاً زیاده)آنچنان که شارحانِ آن دوره می

ی شرمساری آن بود. در عین حال تلاطم و جنب و ها باشد، مایهبخش فضای عمومیِ خیاباناین گروه بود بیش از آنکه زینت
 هایش حضور داشتند، نیز کمکی به طیبی سوراخ سمبهجوشِ زندگی خیابانی در مناطق کارگرنشین پاریس، جاییکه فقرا در همه

ی ترس از این مناطق در دلشان جای گرفته بود و قاطبه کرد.جا نمیخاطر و احساس امنیت دادن به بورژوازها برای حضور در آن
 کردند.جا بودند از رفتن به این مناطق حذر میکاران خُرد که آندارن و صاحبجز مغازهبورژواها به

طور کلی بر اساس منافع گزینی شهری است که در این نمونه بهو جدای 1انگیز از گتوسازیای تکراری و غمبه هر تقدیر این قصه
ی شلوغ و پر جنب و جوشِ پاریسِ کارگرنشین بستری برای رشد و جا منطقهو گرایشات طبقاتی به پیش رفته است. اما در این

های مختلفی به مجموعه سیاست ساززمینه ۰۶۱۰تجلی انواع مختلفی از گرایشات سیاسیِ مخالف مهیا کرد که بعدها در سال 
خوی »ای از آنچه مارکس تنیدهنام کمون پاریس شد. این وضعیت گویای وجود فضای نمایشیِ عمیقاً متفاوتی بود: ترکیب درهم

ها، حتی ها و برنامههای محلیِ موجود در این ترکیب تمام نقشهتنیدگیها و درهمنامد و تئاتر خیابانی. تماسمی« حیوانی

های رقص و و تبدیل سالن ۰۶۸۶کرد. با سیاست باز کردن فضای امپراتوری در های سیاسی و انقلابی را از نظر پنهان میشهنق
نی فزو های سیاسی در مناطق کارگرنشین پاریس روبههای سیاسی، جمعها به محلی برای دیدارهای عمومی و گپ و گفتکاباره

های شهر شد. نیروهای مردمی ده شدنِ هژمونی بورژوازی در حق به دیگر قسمتچالش کشیگذاشت. این امر منتهی به به

زیستیِ فضاهای عمومی، تجاری و خصوصی بیش از پیش خواهان حضور عمومی و جمعی در بلوارهای منبعث از همان طرحِ هم
وی فضاهای عمومی، تا جاییکه در به س 2ویلمناطق بورژواییِ پاریس شدند. تصور سرازیر شدن خیلِ عظیمی از کارگران از بِل
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هایی که قرار بود ی سیاسی را به جان بورژوازی انداخت. درست همانبه سالن اپرای شهر نیز رسیده بودند، ترس و واهمه ۰۶۸۹
ای برای منازعات سیاسی تبدیل کرده بودند. به این فضای از فضای عمومی طرد یا در آن کنترل شوند، این فضاها را به عرصه

های عمومیِ سران مخالف، یا حتی به این بهانه، برگزاری سالگرد برای سپاریی خاکدهندهپرتنش و ناامن، ضدِنمایشِ تکان
ها و های قدرت کار بسیار مشکلی در سرکوب این مراسمحضور داشتند را بیافزایید. هسته ۰۶۸۶هایی که در رخدادهای چهره

شدنش تبدیل به فضایی با گشوده 1ها و بویژه پیر لاشزهای سیاسی داشتند. آرامگاهنیجلوگیری از تبدیل یادبودها به سخنرا

ای شد که در آن نوع دیگری از یادبودهای سیاسی در کنار آرزوهایی برای مبدل کردن شهر به تنی سیاسی جریان داشت. عمومی
 ه به آنچه ما اخیراً در ایرلند شمالی یا فلسطین شاهدشای حیاتی در بسیج کردن نیروها بود )چیزی شبیی تاریخی لحظهاین دقیقه

های عمومی بالاکشیدند.  هرچه به اواخر دوران امپراتوری های شخصی خود را تا مقام سخنرانیهستیم(. در این شرایط سوگواری
ن فضا به شد. ایبیه میشدیم فضاهای عمومیِ پاریس بیشتر به مکانی برای منازعات ژئوپلتیک میان اقشار متخاصم شنزدیک می

شد از کنار چشمان فقرا به آسانی ی عمومیِ سیاست درآمده بود. نه میهای مخالف در عرصهنمادی برای تضارب ایدئولوژی
ست. جهان نمایشِ کالا ممکن است واقعیت ها را به بیرون پرت کرد. این دقیقاً همان اضطراب بورژواییشد آنگذشت و نه می
 را از بین ببرد.  تواند آنرا پنهان کند، اما هرگز نمیروابط طبقاتی 

ک با صورت ارگانینظرم از همه مهمتر این است: فضای عمومی اگر نتواند بهتوان گرفت؟ بهای از بررسی این نمونه میچه نتیجه
ی مذهبی و آموزشی نیز سخن توان از نهادهاساختار فضای نهادی )در این مثال فضای تجاری مدنظر است اما در دیگر جاها می

ارزش یا کم ارزش خواهد بود. وقتی صحبت از سیاست در نظر سیاسی بیزیستی کند از نقطهبخورد و همگفت( و خصوصی گره
عمومی و خصوصی است. هنرمندی هوسمان در -میان فضاهای عمومی، شبه ست آنچه مهم است اتصال رابطهی عمومیعرصه

ی نمایش در پاریسِ نونواری که ساخته بود این زمان با تسهیل حضور قدرتمند کالاها همچون عرصهاین بود که توانست هم

زیستی را محقق کند. بدین ترتیب بورژوازی با مدعای داشتن امتیاز دسترسی و کنترل فضاهای عمومیِ شهر توانست هژمونی هم
ها نیاز به نیرویی مشروع داشتند و امپراتوری ردن این ادعا آنزمان در سیاست و اقتصاد تحکیم بخشد. برای محقق کخودش را هم

این امتیاز را برای آنان به ارمغان آورد )درست همانطور که جولیانی این کار را برای بورژواهای نیویورک کرد(. اما این امتیاز برتر 
بارها و بارها گفته بود( بورژوازی فقط بندگی ی اساسی بر سر راه خود داشت. نخست از آنجاییکه )همانطور که بالزاک دو مسأله

ای بازار بود هدنبال شکلی از آزادینهید. بورژوازی بهکرد، رفته رفته وقع کمتری به مخارج و نمایش امپراتوری میپول و کالا را می
زی یافت. در واقع بورژوامی)از جمله آزادی محدود بیان( که در حکومت سرکوب و اقتدارگرایی سلطنتی کمتر امکان بروز و ظهور 

مشروعیتِ همان نیرویی را که به کمکش آمده بود تا امتیاز و برتری او را بر فضای عمومی تثبیت کند زیر پا گذاشت. بلوارها 
سرآخر به دشمن نمایش سلطنتی تبدیل شدند. اما از سوی دیگر همین امر منتج به کاهش فشاری شد که فقرا را به بیرون پرتاب 

 گشوده شد. و یا تحت نظارت پلیس درآورده بود. بدین ترتیب فضای بلوارها بر روی انواع مختلف سیاست کرده

کاران خُردی که برای ، پاریس کارگران، مهاجران و کاسب«دیگر»دوم آنکه موفقیت ساز و کار هوسمان پیشِ پای آن پاریس 
ی گیری از فضاهای نهادشان با بهرهی از ارتباط میان محرومیت فردیزدند و مجبور به ساختن نوع دیگر ماندن دست و پا میزنده

یِ میان زیست)تجاری( و عمومی بودند، از حرکت بازایستاد. اینجا نیز همان قانون برقرار است: سیاست در حقیقت با اتصال و هم
 ۰۶۸۶و اعتراضات کارگری را که پس از خواهی قلمروهای عمومی، نهادی )تجاری( و خصوصی رابطه دارد. بالاگرفتن موج جمهوری

توان فهمید مگر با نظر انداختن به اتصال و پایان و نهایتاً اعلام کمون پاریس منتهی شد، نمیهای سیاسیِ بیآییبه گردهم
ن ازیستی در آن مناطقی از پاریس شکل گرفت که از تیرس کنترل بورژوازی پنهگفته؛ این همزیستی میان قلمروهای پیشهم

دنبال مسلط کردن نظم سلطنتی بودند درآمده بود. مانده و در کنف قدرت جاسوسان و نیروهای انتظامی امپراتوری که به
زیستی میان فضاهای خصوصی، عمومی و نهادی. ی اتصال و همبینیم که در هر دو سو سیاست متاثر است از تجربهبنابراین می

 ها توضیح داد.توان بر اساس همین تقابلرا می ۰۶۱۰ها در کمون آلها و ایدهولوژیشدید میان ایدئ دستکم بخشی از تصادم
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دادن به فضای عمومی تنها زمانی اثرگذار خواهد بود که بتواند تاثیری بدین ترتیب منازعه بر سر ساخت، معنا و سازمان
ی قابل کی از این فضاها به خودی خود نتیجهکننده بر فضاهای خصوصی و تجاری بگذارد. تمرکز صرف تنها به روی یدگرگون

د ارزش خواهها شود بیتوجهی نخواهد داشت. در غیاب ارتباط میان این سه فضا، تلاشی که فقط مصروف دگرگونی یکی از آن
 زیستی این سه است.بود و یا حتی اثر معکوس خواهد داشت. در نتیجه آنچه اهمیت دارد هم

شود، به هیچ عنوان قادر نخواهد بود که به طراحی شهری تعبیر می« 1شهرگرایی نوین»بزنیم.  اجازه دهید یک مثال امروزی
مسئولیت و مشارکت مدنی را افزایش دهد اگر نتواند تغییری در شدت و حدّتِ و ساخت مالکیت خصوصی و نیز ساختار 

ه دادن بهای توخالی برای سازمانخواهد از این ژستی اعلی آن است( بدهد. تا دلتان بلند نمونهی کالا )که دیزنیگونهنمایش
میان آن [دهد آن است که وقتی اتصالات و ارتباطات ی امپراتوری دوم فرانسه به ما میفضای عمومی داریم. اما درسی که نمونه

لال در مورد جنبش اش بزرگ و غیر قابل مهاری دربر خواهد داشت )معتقدم همین استد برقرار شود پیامدهای سیاسی ]سه فضا
ای که در شکاف طبقاتی ِ زیستی تا حدی در میان دو طبقهکند(. این همنیز صدق می ۰۹۸۱ی حقوق مدنی در امریکای دهه

شکلی منفک و جدا از هم بوجود آمد تا جایی که شهر زیستی بهگرفته بود. اما این همامپراتوری پاریس بوجود آمده بود شکل
 ای کرد. این وضعیت همچنینبعات سیاسی این وضعیت به حدی بود که شهر پاریس را دچار دگرگونیِ ریشهدوپاره خلق کرد. ت

این امکان رودررویی خونین میان دو معنا از شهر را به وجود آورد؛ شهر همچون تنی سیاسی )حال چه از نوع سیاست اجتماعی 
 انباشت سرمایه و تمنای بورژوایی برای ثروت و قدرت.چه از نوع سیاسی سلطنتی( و شهر همچون زمینی بارور برای 

داری از این دو قطبی عبور شدن ذیل سرمایهاندیشیدم که آیا ممکن است ما درون جغرافیای تاریخیِ شهریهمواره به این می
 ست برای تحقیقات آتی. کنیم. این اما پاسخی حاضر و آماده ندارد و پرسشی
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